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 دارن يازدهمبه دليل اينكه كتاب : توجه
 تا 48صفحات شان كه من تهيه كرده ام 

همين دليل نمي تونم اين را نداشت ، به  64
از ديگر ... صفحات را براتون تايپ كنم

كاربراني كه كتاب ارباب سايه ها نوشته 
  دارن شان را در اختيار دارند ، خواهش 

   صفحه 18كه حدود (مي كنم اين صفحات
 را براي كاربران سايت دنياي )مي شه

 .جادوگري تايپ كنند
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  پيشگفتار
  

موج سرخي ، سر به فلك كشيده كه بـر قلـه آن زبانـه  هـاي                  .  ساخته مي شود     در دور دست ، موجي از خون      
 شـبح   ‐يـا سـه هـزار و انـدي          ‐همه سه هزار    . در دشتي پهناور ، انبوه اشباح منتظر بودند         . آتش مي غزيدند    

 جلـو  سعي مي كردم به طور. پشت سر همه ، من تنها ايستاده بودم . جهان رو در روي  آن موج ايستاده بودند       
اما نيرويي نـامرئي مـرا بـه        .  مي خواستم وقتي آن موج حمله مي كند ، همراه بقيه اعضاي قبيله باشم                ‐بروم  

  .عقب نگه داشته بود 
 و موج نزديك و نزديـك       ‐ اينجاصدايم بيرون نمي آمد    ‐من همچنان تقلا مي كردم و بي صدا فرياد مي زدم            

آنها وحشت زده ، اما مغرور و بـا شـكوه بـه اسـتقبال     . ديك شدنداشباح پيش از قبل به يكديگر نز      . تر مي شد    
برخي شمشير يا نيزه اي را چنان به طرف موج گرفته بودند كه گـويي مـي توانـستند بـا آن                      . مرگ مي رفتند    

  .بجنگند و آن را عقب برانند 
لومتر ، از وسط افق به بـالا        در خطي ممتد به ارتفاع نيم كي      . حالا موج نزديك تر بود ، تقريبا بالاي سرمان بود           

ماه پـشت پـرده اي      . موجي از خون جوشان و شعله هايي بود كه ترق و تروق صدا مي دادند              . كشيده شده بود    
  .به سرخي آتش پنهان شده ة و تاريكي خون رنگ و عجيبي همه جا را فرا گرفته بود

يا درون شعله ها مي     . خون غرق مي شدند     آنها وقتي بدنشان خرد مي شد ة در         . موج اشاح پيشقراول را بلعيد      
سوختند تا جان دهند ، از درد فرياد مي كشيدند ، و بدنشان مثل  تكه هاي چوپ پنبه در قلب آن موج سره به                         

 بـروم و از خـدايان       ‐! به طـرف مـردمم     ‐من سعي مي كردم  به طرف آنها         . اين سو و آن سو پرتاب مي شد         
اما نتوانـسته بـودم آن ديـوار    . بتوانم همراه خواهران و برادران همخونم بميرم اشباح مي خواشتم آزادم كنند تا      
  .نامرئي را بشكنم و از آن بگذرم 

. اشباح بيشتري ، بي توجه به آن سرخي  وحشت ناك زير موج در هم كوبنده ي خون و آتـش ناپديـد شـدند                          
... دو هزار روح به سوي بهشت روانـه شـدند            ... هزار و پانصد نفر جنگجو از ميان رفتند       ... هزار نفر نابود شدند     

  .سه هزار جسد در ميان شعله ها سر فرود آوردند و سوختند ... نعره مرگ دو هزار و پانصد نفر شنيده شد 
با فريادي فلاكت بار ، به زانو افتادم و با نفـرت بـه قلـه  آن مـوج                    . صدايم برگشته بود    . و بعد فقط من ماندم      

 چهـره هـم   ‐بر ديواره هاي آن خون شعله ورد ، چهره هايي را ديدم         . لاي سرم در نوسان بود      خيره شدم كه با   
  .موج با تصوير آنها ، مرا به ريشخند گرفته بود . پيمانان و دوستانم را 

بلنـد و  ! يـك اژدهـا   ! بعد چيزي را ديدم كه بالاي  موج ، در هوا شناور بود ، موجودي خيالي ، اما نه ، واقعـي     
پيكري از سـياهي و  . و پشت اژدها كسي نشسته بود . ده ، درخشان فلسدار و با زيبايي عجيب و رعب آور   كشي

  .آن پيكر طوري بود كه انگار از سايه ساخته شده بود . ظلمت تپنده 
بـه  . مرد سايه هاي وقتي مرا ديد ، خنديد ، و خنده اش مثل قهقهه اي مبهم بود ، شيطاني و ريـشخند آميـز                         

از اين فاصله مـي     . طوري كه ديگر فقط چند متر بالاتر از من بود           . ن او ، اژدها به طرف پايين شيرجه زد          فرما
امـا  . صورتش توده اي از وصله هاي لرزان و متجرك سياهي بود            . توانستم جزئيات چهره ي سوارش را ببينم        

در برابر اربـاب سـايه هـا ،         «: آهسته گفت    استيو. استيو لئوپارد   . وقتي چشم هايم را تنگ كردم ، او را شناختم           
  »حالا اين دنياي من است«. به پشت سر من اشاره كرد » .همه بايد نابود شوند
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وزغ هـاي غـول     . دور خودم چرخيدم و بياباني وسيع و برهوت را ديدم كه در هر نقطه آن جسدي افتـاده بـود                     
 جهـش يافتـه ي گروسـكي ، و اشـكال و             پيكر ، پلنگ هاي سياهي كه خرخر صـدا مـي دادنـد  ، موجـودات                

در دوردست ، شهرها مي سـوختند و ابرهـاي          . جانوراني كابوس مانند و وحشت ناك روي جسدها مي خزيدند           
امـا  . عظيم  قارچ مانند دود و آتش  ، هواي بالاي آنها را در برگرفته بود  و اطرافم پر از جسد كـشته هـا بـود              

ريكي ابدي ، بيشتر از همه مرا ترساند اين بود كـه پـيش از مـرگ ، بـراي                    چيزي كه قبل از بلعيده شدن در تا       
  .آخرين بار نگاهم به ارباب سايه ها افتاد ، و اين بار ديدم كه قيافه استيو نيست ، قيافه خودم بود
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1  
م چشم هايم ناگهان باز شدند مي خواستم جيغ بكشم اما دستي خشن ونيرومندي روي دهانم قرار گرفت وجود                 

وفهميدم آن مها جم هاركات است كه فقـط         ضربه اي به مهاجم زدم بعد حواسم سرجايش امد          . پراز ترس شد    
  مي خواهد فرايدهاي من را 

   .دخفه كندتامزاهم كساني نشوم كه در چادرها كاروانهاي ديگرخوابيده بودن
او رهـايم كـرد      . خـوب اسـت   هسته روي دست هاركات ضربه زدم تابه او نشان دهم كه حـالم               آ آرام گرفتم و  
. آهـسته آب را خـوردم   . ليواني آب به دسـتم داد  . چشم هاي درشت و سبزش پر از نگراني بود          . وعقب رفت   

  .بعد ، دست لرزانم را روي لبهايم  كشيدم و با ضعف لبخند زدم 
  بيدارت كردم؟‐

حتياج نداشت و اغلـب تـا دو        آدم كوچولوي پوست خاكستري خيلي به خواب ا       » خواب نبودم « :هاركارت گفت   
  .او ليوان را از من گرفت و كنار گذاشت . يا سه شب حتي چرت هم نمي زد 

حالا توانستم سـاكتت    ... شروع به جيغ زدن كردي  ، و من تازه             ... تو پنج شش دقيقه     . بعد بود   ... اين دفعه   ‐
  همان كابوس ها بودند؟. كنم 

صدايم پـايين   » .بيابان برهوت ، موج آتش اژدها ، استيو         «لبي گفتم   و زير   » هميشه اين طور نيست؟   «:پرسيدم
حدود دو سال بود كه كاووس مي ديدم و دست كم دوبار در هفته با جيـغ و داد از خـواب                      . آمد و ساكت شدم     

در همه اين ماه ها درباره ارباب سايه ها چيزي به هاركارت نگفتـه بـودم ، و همـين طـور دربـاره                        . مي پريدم   
تا جايي كه او مي دانست ، تنها هيولاي خواب          . ه فلاكت باري كه هميشه در آخر كابوس هايم مي ديدم            چهر

 جرئت نمي كردم به او بگويم كه در خوايهايم از خودم به انـدازه ي اسـتيو لئوپـارد مـي                      –هاي من استيو بود     
  .ترسيدم

سه يا چهار صبح بود ، اما مي دانستم كه ديگر        به نظرم ساعت حدود     . پاهايم را از ننو بيرون انداختم و نشستم         
  .آن كابوس هميشه باعث مي شد كه هراسان بيدار بمانم . نمي توانم بخوايم 

اگـر او سرچـشمه     . پشت گردنم دست كشيدم  و متوجه شدم كه از گوشه چشم ، هاركـارت را زيـر نظـر دارم                      
آدم كوچولـو از بقايـاي يـك جـسد     . ت و جو كـنم  كابوس هاي من نبود ، اما مي توانستم رد آنها را در او جس     

دو سـال   . در بيشتر سال هاي عمرش نمي دانست كه چه چيزي يا چـه كـسي بـوده اسـت                    . درست شده بود    
 ما را به بيابـان بـي آب و   ‐ مردي با قدرت هاي فراوان كه مي توانست در زمان سفر كند     –پيش ، آقاي تيني     

آنجا ما بـا مجموعـه اي از   . شف هويت اصلي هاركارت را شروع كنيم        علفي منتقل كرد تا جست و جو براي ك        
موجودات وحشي و شرايط هولناك مبارزه كرديم تا سرانجام توانستيم جسم اوليه هاركارت را از درياچـه ارواح                  

  . بيرون بكشيم ‐ كه مكاني براي ارواح دوزخي بود–
قبيله اشباح خيانت كرده بود تا از وقوع جنگ با عموزاده           او به   . هاركارت قبلاً شبحي به نام كوردا اسمالت بود         

كوردا براي جبران گناهـانش پذيرفتـه بـود         . هاي همخون ما ، شبح واره هاي پوست ارغواني ، جلوگيري كند             
   .كه به صورت هاركارت مولدز در آيد و به گزشته سفر كند تا محافظ من باشد

هـم  ‐اسـتيو لئوپـارد  –من يكي از شكارچيان ارباب شبح واره ها . من دارن شان هستم ، شاهزاده اي از اشباح     
اگـر او در ايـن كـار    . مقدر شده بود كه استيو شبح واره ها را در مبارزه عليه اشباح به پيـروي برسـاند                 . هستم  

ز چنين قدرتي را داشتند تا پـيش ا       ‐شكارچيان–اما چند نفر از ما      . موفق مي شد ، همه اشباح را نابود مي كرد           
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 كامل شدن اين ارباب او را پيدا مي كرديم و مي            ما اگر قبل از     . آنكه او به قدرت برسد ، جلو كارش را بگيرند           
 در هيئت هاركارت و با كمك كردن به من اميدوار بود كه به قبيله كمـك                 كوردا. كشتيم ة برنده جنگ بوديم      

بـه  .  به دست شبح واره ها نـابود شـوند           –ه بود   آن طور كه برايشان مقدر شد     –كند و مانع از آن شود كه آنها         
  .اين صورت او مي توانست برخي از اشتباهاتي را كه مرتكب شده بود جبران كند 

ما وقتي حقيقت مربوط به هويت هاركارت را كشف كرديم ، به دنياي خودمـان  يـا بهتـر بگـويم ، بـه دوران                          
رديم ، آن جهـان برهـوت و بـي آب و علـف ، دنيـاي          چون بنابر آنچه ما بعـداً كـشف ك ـ        . خودمان ،بازگشتيم   

آقاي .  آنجا جهان آينده بود      – كه ما ابتدا تصور مي كرديم        –ديگري غير از اين دنيا يا گذشته كره زمين نبود           
  .تيني يك نظر به ما نشان داده بود كه اگر ارباب سايه ها به قدرت برسيد ، بر سر جهان چه خواهد آمد 

كرد آن جهان ويران شده تنها در صورتي پديد خواهد آمد كه در جنگ زخم ها شبح واره ها                   هاركارت فكر مي    
وقتـي  . اما من از پيشگويي وحشتناكي خبر داشتم كه آن را با هيچ كس در ميان نگذاشـته بـودم        . پيروز شوند   

ول اين بـود كـه اسـتيو        احتمال ا . سرانجام شكار استيو به پايان مي رسيد ، دو احتمال براي آينده وجود داشت               
  .در صورتي ديگر ، ارباب سايه ها من بودم . ارباب سايه ها مي شد و جهان را نابود مي كرد 

 و مي ديدم كه عـرق       –به همين دليل بود كه من اغلب  با شنيدن صداي جيغ هاي خودم از خواب مي پريدم                   
آيـا مـن در پديـد آمـدن جهـان           . ودم بـود    اين فقط ترس از آينده نبود ، ترس از خ         . سرد بر تنم نشسته است      

هولناك و برهوتي كه در آينده ديده بودم ة به شكلي نقش داشتم ؟ آيا من محكوم بودم كه به هيولايي ماننـد                       
استيو تبديل شوم و همه چيز هايي را كه برايم عزيز بودند نابود كنم ؟ غيرممكن به نظر مي آمد ، اما كـابوس                        

ي شدند كه نسبت به امكان وقوع چنين حادثه اي دچار ترديد  شوم ، هر چند كـه                   هاي مكرر و مكررم باعث م     
  .اين ترديد ها ذره ذره وجودم را نابود مي كردند و زجرم مي دادند 

 بـا هاركـارت     –حرفهاي عادي ، نه بحث دربـاره مـسئله اي جـدي             –چند ساعت مانه تا سحر را به گپ زدن          
بـه  . اقعي خود را كشف كند ، از كابوس هايي وحشتناك رنج مـي كـشيد                او هم قبل از آنكه هويت و      . گذراندم

همين دليل ، به خوبي مي دانست كه من چه حالي دارم ، و مي دانست كه براي آرام كردن من چه بايد بگويد                        
.  

 .  مان را شروع كرديم   وقتي آفتاب سر زد و اردوگاه سيرك زندگي را از سر گرفت ، ما خيلي زود كارهاي روزانه                 
از وقتي كه از جست و جوي هولناكمان در آن دنياي برهوت برگشته بوديم ، در سيرك عجايـب بـه سـر مـي                     

هاركارت مي خواست كه به كوهـسان اشـباح         . از اتفاقات مربوط به جنگ زخم ها ، هيچ خبر نداشتيم            . برديم  
شبح بوده است ، بيشتر از گذشته        حالا كه مي دانست زماني يك        –بازگردد ، يا دست كم با قبيله تماس بگيرد          

به دلم افتاده بود كه     . اما من دست دست مي كردم و احساس مي كردم وثتش نرسيده است              . نگران قبيله بود    
هاركـارت بـه    . مقدر شده همراه سيرك باشيم ، و اينكه به وقت خودش سرنوشت ، مسر ما را رقـم مـي زنـد                       

م گوش مي داد ، هر چند كه آن اواخر احساس مي كـردم كاسـه                 او مطيعانه به حرف    –شدت با من مخالف بود      
  .صبرش كم كم لبريز مي شود

در اردوگاه ، ما كارهاي گوناگوني انجام مي داديم و هر جا كه به كمكمان احتياج داشتند  براي حمل وسـايل ،                       
 پيـشنهاد   ‐آقاي تال صاحب سـيرك عجايـب      .   كمك مي كرديم   –تعمير تجهيزات ، غذا دادن به مرد گرگي         

اما نمي دانستيم چه زماني مجبور مي شـويم سـيركرا           . كرده بود كه امور دائمي و جدي تري به عهده بگيريم            
برايمان راحت تر بود كه كارهاي ساده را انجام دهـيم و درگيـر برنامـه هـاي دراز مـدت نمـايش                     . ترك كنيم   
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آن افراد استثنايي جدا شويم ، غيبت مـا خيلـي           به اين ترتيب ، وقتي زمانش مي رسيد كه از سيرك و             . نباشيم  
  .به چشم نمي آمد

گاهي داخل چادر بزرگـي   . ما در حاشيه شهري بزرگ برنامه اجرا مي كرديم ، در كارخانه اي قديمي و متروك                 
اما اقاي تال دوست داشت هر جـا كـه ممكـن بـود از               . كه با خود داشتيم ، برنامه نمايش  را ترتيب مي داديم             

صـبح روز بعـد ،   . اين چهارمين و آخرين نمايش ما در كارخانـه بـود   . ها و امكانات محلي استفاده كند       صحنه  
در ايـن   –هنوز هيچ كدام نمي دانستيم كه قرار است كجا برويم           .  مي كرديم تا به محل جديدي برويم         حركت

دوگاه و شروع حركـت ، چيـزي   مورد ، آقاي تال تصميم مي گرفت و او معمولاً تا پيش از جمع و جور كردن ار               
  .به ما نمي گفت

 ؛تروسكا ،    الكساندر ريبز  ؛گرتاي دندان سنگي ،راو دو شكم       ‐آن شب ، با شركت بعضي از بازيگران پرسابقه تر         
معمـولاً ون هـا     . نمايش هيجان انگيز و فشرده اي اجـرا شـد           ‐زن ريشدار؛ هانس دست پا؛ ايورا و شانكوسون       

اندند و با استفاده از مارهايشان ، كه ناگهان در سـايه هـاي بـالاي سـر تماشـاگران                    نمايش را به پايان مي رس     
اما تازگي آقـاي تـال بـا        . مشغول گفتگو مي لغزيدند و پايين مي آمدند ، براي آخرين بار  آنها را مي ترساندند                  

  .برنامه هاي ديگر نيز نمايش را به پايان مي رساند 
مثـل مـن و هاركـارت ، جيكـاس هـم از             . ايش شيريني كاري مي كرد      روي صحنه ، جيكاس فلنگ با چاقوه      

دستيارهاي سيرك بود ، اما آن شب به عنوان يكي از ستاره هاي نمايش معرفي شده بود و با چاقوهايش مردم                   
اما در مقايسه با بازيگران ديگر ، كارش  كـسل كننـده             . جيكاس تردست خيلي خوبي بود      . را سرگرم مي كرد     

 از چند دقيقه كه جيكاس نوك چاقوي  بلندي را روي دماغش گذاشت و چاقو را راست نگه داشـت ،                      بعد. بود  
  .مردي از رديف جلو بلند شد 

 بود اينجا كارهاي عجيب و جادويي نمايش        قرار  ! اين برنامه مزخرف است     «:مرد روي صحنه پريد و فرياد زد        
  ».ي هر سيرك ديگري هم مي توانستم ببينممن اين جور كارها را تو!  نه حقه و تردستي–بدهند 

از صحنه برو بيرون وگرنه خودم قيمه       «جيكاس چاقو را از روي دماغش برداشت و و به طرف آن مزاحم غريد               
  »!قيمه ات ي كنم

با دو قدم بلند ، به جيكاس نزديك شد ، طـوري كـه حـالا            » من از تو نمي ترسم    « :مرد فين فين كرد و گفت       
مـن پـولم را مـي    . تو داري وقت و پول مـا را هـدر مـي دهـي     «.شم يكديگر ايستاده بودند هر دو چشم در چ    

  ».خواهم
بعد با چاقويش به مرد حمله كرد و دست چپ او را درست از زيـر آرنـج                  » !كثافت گستاخ «جيكاس نعره كشيد    

 او دسـتش را  وقتـي . مرد جيغ كشيد و دست قطع شده اش را كه داشت مـي افتـاد ، در چنـگ زد                ! قطع كرد   
  !گرفت ، جيكاس دوباره حمله كرد و دست ديگر مرد را هم درست از همان نقطه قطع كرد

مردي كه دست هايش قطع شـده بـود ،          . تماشاچيان وحشتزده از كوره در رفتند و فوري از جايشان بلند شدند             
ضربه روحـي ، آشـكارا       صورتش از شدت آن      –جلو صحنه آمد و بازوهاي مجروحش را با درماندگي تكان داد            

  .اما بعد دست از هياهو برداشت و خنديد. سفيد شده بود 
مـرد دوبـاره    . آنهايي كه در رديف هاي جلو بودند ، صداي خنده را شنيدند و با سوء ظن به صحنه خيره شدند                     

 ـ    . اين دفعه صداي خنده اش تا فاصله دورتر هم شنيده شد            . خنديد ه طـرف   مـردم آرام گرفتنـد و رويـشان را ب
همان طور كه آنها خيره به صـحنه نگـاه مـي كردنـد ، از انهـاي بازوهـاي مجـروح مـرد                         . صحنه برگرداندند   

دست ها همچنان رشد كردند و بعد ،  ساعد  و مچ مـرد هـم درسـت                   . دستهاي كوچكي بيرون زد و رشد كرد        
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 با نيش باز ، انگشت هايش را خم و          او. سك دقيقه بعد ، دستهاي مرد به اندازه طبيعي خود رسيده بودند             . شد  
  .راست كرد و رو به مردم تعظيم كرد 

براي كورماك ليمبز شگفت انگيز ، افسانه       ! خانم ها و آقايان   « :ناگهان آقاي تال روي صحنه ظاهر شد و گفت          
  »!اي و باور نكردني ، همه با هم دست بزنيد

روي صحنه رفته مردي كه از ميان تماشاچيان      . ه ند   مردم متوجه شدند كه در اين قسمت از برنامه فريب خورد          
وقتي كورماك انگشت هاي خود را يكي يكي قطـع كـرد و آنهـا بـه سـرعت سـر       . بود ، يكي از بازيگران بود       

او همه قسمت هاي بدنش را مـي توانـست بـه            . جايشان سبز شدند ، مردم برايش دست زدند و هورا كشيدند            
بعد ، نمايش واقعاً تمام شد و مردم هيجـان  ! گز سرش را از تن جدا نمي كرد      هر چند هر   –اين شكل قطع كند     

زده با يكديگر  حرف مي زدند و درباره اسرار پنهاني و حيرت انگيز سيرك عجايب ، چيزهاي وحشت ناكي مي                     
  .گفتند ، از سالن بيرون رفتند 

همه افـراد حـسابي     . ل انجام شود    من و هاركارت ، داخل سالن كمك مي كرديم تا نظافت و جمع آوري وساي              
 در مدت نيم ساعت ، و گاهي سـريع تـر همـه چيـز را                 به كرشان وارد بودند و به طور معمول ما مي توانستيم            

كـارش  . وقتي ما مسغول كار بوديم ، آقـاي تـال در تـاريكي ايـستاده بـود      . مرتب كنيم و سر جايش بگذاريم    
 اما مـا خيلـي      – هر نمايش  ، او در كاروان خود استراحت مي كرد              به طور معمول ، بعد از      –عجيب غريب بود    

  !شما هم اگر با سيرك عجايب كار كنيد ، به چيزهاي عجيب  عادت مي كنيد. به اين قضيه توجه نكرديم 
وقتي من چند صندلي را روي يكديگر چيدم تا افراد ديگر آنها را به يك كاميون ببرند  ، آقاي تال جلـو آمـد و                          

كلاه سرخ و بلندش را كه هميشه موقه فتن روي صحنه بر سر مي              » !لطفا يك لحظه صبر كن دارن       « :گفت  
 آن نقشه خيلي بزرگ تر از كلاه بـود ، امـا   –نقشه اي را از داخل كلاه بيرون كشيد    . گذاشت ، از سر برداشت      

 چپ بـزرگش  ، يـك طـرف          او با دست  .  و آن را باز كرد     –من نپرسيدم كه چه طور داخل آن جاي گرفته بود           
  .نقشه را گرفت و به من اشاره كرد  كه طرف ديگر آن را نگه دارم 

با كنجكاوي به نقظه نگاه مـي كـردم  و از        » .ما الان اينجا هستيم     « آقاي تال به نقطه اي اشاره كرد و گفت          
 كيلـومتري اشـاره     او به شهري در فاصله صد و شصت       . خودم مي پرسيدم كه چرا آن را به من نشان مي دهد             

  ».و اين جايي است كه مي خواهيم برويم«: كردو ادامه داد 
يك لحظه احساس كردم كه دچار سرگيجه شده ام و به نظرم آمـد ه               . به اسم شهر نگاه كردم و نفسم بند آمد          

  »مي بينم«:بعد حالم خوب شد و آرام گفتم . ابري از برابر چشمانم گذت 
اگر بخواهي ، مي تواني جاي ديگري بروي و بعد ، وقتـي مـا               . نيستي با ما بيايي     تو مجبور   « :آقاي تال گفت    

  ».جايمان را عوض كرديم ، برگردي
مي خـواهم   . من هم مي آيم     . مشكلي نيست   «:گفتم  . فكر كردم و به سراغ غريزه ام رفتم ، و تصميم گرفتم             

  ».اينجا بايد جاي جالبي باشد... اينجا . بيايم 
  »ما صبح راه مي افتيم«.نقشه را برداشت و دوباره لوله كرد » .بسيار خوب«: لحن خشكي گفت آقاي تال با

احساس مي كردم كه او از تصميم من خوشش نيامده اسـت ، امـا نمـي    . آقاي تال اين را گفت و از آنجا رفت          
ندلي هـا ايـستادم و در       به جاي اين كار ، كنار كپه ص ـ       . توانستم بگويم  چرا ، و خيلي هم به قضيه فكر نكردم             

به آدم هايي فكر كردم كهدر بچگي مي شـناختم ، بـه خـصوص پـدر و مـادرم و                     .خاطرات گذشته غرق شدم     
متوجـه اضـطرابم شـد و       . بالاخره هاركـارت لنـگ لنگـان آمـد و مـرا بهتـزده بيـرون آورد                  . خواهر كوچولويم 

  »چي شده؟«:پرسيد
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دست كم ، من فكر نمي كنم كـه اتفـاقي افتـاده         « .  بالا انداختم    با پريشاني ، شانه هايم را     » هيچ چيز «:گفتم  
بـدون  . آه كشيدم و به ده زخم كوچك سر انگشتانم نگـاه كـردم              » ... من  . شايد حتي چيز خوبي باشد      . باشد  

  »من مي روم خانه«:آنكه چشم از آنها بردارم ، زيرلبي گفتم 
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2  
نـت موسـقايي بلنـدي از    .  هايش ضريه شد و دهانش را بـاز كـرد   الكساندر ريبز ايستاد ، با يك قاشق به دنده       

الكساندر رويش را بـه طـرف پـسركي برگردانـد كـه             . دهانش بيرون زد كه همه گفت و گوها را خاموش كرد            
سبزه ، لاغره ، دماغ گنده هيچ وقت نديده ، اسمش شانكوسه            «:جلوي ميز ايستاده بود و شروع به خواندن كرد          

  »! تولدت مبارك–
سي نفر بازيگر و دستيار سيرك عجايب ، عمگـي دور ميـز بيـضي شـكل بزرگـي                   . همه برايش هورا كشيدند     

روز بهـاري سـردي بـود و بيـشتر شـركت      . نشسته بودند تا هشتمين سال تولد شانكوس ون را جشن بگيرنـد    
 و ما بـا خوشـحالي مـي       ميز هم پر از كيك و شيريني و نوشيدني بود         . كننده ها لباس هاي گرم پوشيده بودند        

  .خورديم 
 – زني كه مي توانست بـه اراده خـودش ريـش در بيـاورد                –وقتي ااكساندر ريبز سر جايش نشست  ، تروسكا          

تنها چيزي كه ازش مي ترسه ، گوش پرنده مادرشه          « :ايستاد و تولد شانكوس را به شكل ديگري تبريك گفت         
  » اسمش شانكوسه ،تولدت مبارك. 

. رف را شنيد ، يكي از گوش هايش را از جا كند و ناگهان آن را به طـرف پـسرش پـرت كـرد                          مرلا كه اين ح   
. گوش با فاصله زيادي از بالاي سر او رد شد ، بعد ، چرخ زد و به طرف مرلا برگـشت                      . شانكوس جاخالي داد    

  .همه خنديدند . مرلا هم گوشش را گرفت و آن را سرجايش چسباند 
من چنين اسمي گرفته بود ، من فكر كردم كه بهتر باشـد ، بـا شـعري خـاص بـه او                       چون شانكوس به افتخار     

فلـس داره ، فـوق العـاده اسـت ،           « :گلويم را صاف كردم و گفتم       . فوري فكر كردم و ايستادم      . تبريك بگويم   
  »! تولدت مبارك–امروز هشت ساله است ، اسمش شانكوسه 

من پدرخوانده واقعي او نبـودم ، امـا دوسـت    » م ، پدر خواندهمتشكر« :شانكوس با مسخرگي لبخند زد و گفت    
  ! به خصوص روز تولدش و وقتي منتظر يك هديه درست و حسابي بود–داشت وانمود كند كه هستم 

حتي ايورا ايـستاد و مـاجرا را بـا ايـن            . چند نفر ديگر هم به نوبت براي پسر ماري شعر تولدت مبارك خواندند              
 با وجود شيطاني ها و شوخي هاي ناجورت ، من و مادرت دوست داريم ، شانكوسِ مردم                  «: توضيح فيصله داد    

  »! تولدت مبارك–آزار 
او قيافـه   . بعد چند نفر لخ لخ كنان جلو رفتنـد و شـانكوس را بوسـيدند                . همه كلبي كف كردند و هلهله كردند        

بـرادر كـوچكترش ، آركـا ،    . شحال اسـت    اما من مي ديدم كه از اين همه توجه خو         . معذبي به خود گرفته بود      
خواهر آنها ، ليلا ، وسط كپه هاي هديه نشته بود و       . حسودي مي كرد و بق كرده  كمي دور از ميز نشسته بود              

 با نگاهش ميان هديه هاي شانكوس جست و جو مي كرد تا ببيند چيزي كه بـراي                  –از جايش جم نمي خورد      
  .ي كند يا نه يك دختر پنج ساله جالب باشد پيدا م

بر خلاف شانكوس و ليلا ، بچه وسطي ون هـا يـك             . ايورا به طرف آركا رفت تا شايد دلش را به دست بياورد             
ايورا و مرلا خيلي برايش وقت صـرف  . آدم معمولي بود و به همين دليل احساس مي كرد كه با بقيه فرق دارد          

ديدم كه ايورا هديه كوچكي را به طرف آركـا سـر   من  . مي كردند  تا او هم احساس كند كه بچه خاصي است             
 بعد از آن آركا خيلي خوشحال  تر به نظر مي آمـد            »!به بقيه ، چيزي نگو    « :داد و شنيدم كه به او آهسته گفت         

  .او سر ميز آمد و كنار شانكوس نشست و يك كپه از كيك هاي كوچك را با اشتها خورد. 
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مقداري فلـس  ( به شانه چپ ايورا زدم . خانواده اش را خوشحال كند من به طرف ايورا رفتم كه سعي مي كرد        
هاي شانه راستش مدت ها پيش از بين رفته بود و او دوست نداشت كسي به ايـن قـسمت از پوسـتش دسـت             

  )شرط مي بندم كه مثل هشت هفته گذشته. هشت سال « :و گفتم ) بزند
آدم وقتـي بچـه دارد ، انگـار زمـان بـرايش      . رست است نمي داني كه حرفت چقدر د    « :ايورا لبخند زد و گفت      

  »فراموش  كردم. متاسفم « :ساكت شد و قيافه اش را در هم كشيد» ‐يك روز اين را خودت. پرواز مي كند 
چـه دار   من چون نيمه شبح بودم ة هيچ وقـت نمـي توانـستم ب             » .به خاطرش ، خودت را ناراحت نكن        «گفتم  
  .ي عضويت در قبيله بود اين يكي از ايرادها. بشوم 

مـن قـبلاً يـك      . بعداً  « نيشم را باز كردم و گفتم     » كي مي خواي ما را به شانكوس نشان بدهي؟        «:ايروا پرسيد 
 قيافه اش طوري شـده بـود كـه انگـار            –او فكر مي كند كه هديه اش واقعاً همان است           . كتاب بهش داده ام     

بعد ، وقتي كه فكر مي كند تفـريح و هيـاخو            . جشن لذت ببرد    مي گذارم كه از بقيه      ! حالش  به هم خورده بود     
  ».تمام شده ، با مار به سراغش مي روم 

ايورا كمكم  . اما من يك مار جديدِ بزرگتر و رنگارنگ تر برايش خريده بودم             . شانكوس خودش يك مار داشت      
 اي بـراي شـادي ايـن شـب داشـته            مار قبلي او هم به آركا مي رسيد تا هر دو پسر بهانه            . كرد تا انتخاب كنم     

  .باشند 
ي بسته بندي گير افتاده بود و به كمـك احتيـاج            ا توي كاغذها  ي ليل –مرلا ايورا را صدا زد تا پيش مهمانهابرود         

. من دوستانم را يكي دو دقيقه تماشا كردم ، بعد برگشتم و قدم زنان از آنهـا دور شـدم                     . داشت تا بيرون بيايد     
آن جـانور انـسان   .  و چادر هاي سيرك عجايب قدم زدم و كنار قفس مرد گرگي ايـستادم           لابه لاي كاروان ها   

شيشه كوچكي پياز ترشي از جيبم بيرون آوردم و همان طور كـه             . نما و درنده خوابيده ود و خرناس مي كشيد          
ه ياد كسي انداخت كـه اولـين بـار          طعم پياز ترشي مرا ب    . با اندوه لبخند مي زدم ، يكي از آن پياز ها را خوردم              

  .باعث شده بود از آن بخورم 
آن خاطره مرا به ياد ديگران انداخت و ناگهان ديدم كه به سالها قبـل برگـشته ام و حـوادث مهـم آن زمـان ،                  

شبي كه همخـون شـدم ، زمـاني كـه           . موفقيت هاي مهم و شكست هاي اندوه بار را در ذهنم مرور مي كنم               
سازگاريتدريجي با برنامه غذايي جديد و قدرت هـاي         . ن شبحي خودش را وارد بدن من كرد         آقاي كرپسلي خو  

. شناختن شبح واره هـا      . آشنايي با دبي هملاك     ! .  خبره و متخصص اصلي پياز ترشي      –سام گرست   . جديدم  
دارم كـه يكـي از      آزمون هايي كه با گذراندن آنها بايد ثابت مي كردم لياقـت آن را               .  سفر به كوهستان اشباح     

كشف اين حقيقت كه يكي از ژنرال اشباح كوردا اسمالت خائن بود و بـا               . شكت و فرارم    . موجودات شب باشم    
  .رسيدن به مقام شاهزادگي . لو دادن كوردا . شبح واره ها همكاري مي كرد 

م نيز به مرور خـاطرات      ذهن. مرد گرگي تكاني خورد و من كه خيال نداشتم بيدارش كنم ع به راهم ادامه دادم                 
 ارباب شبح واره ها پيدا شده       –توضيحات كوردا در مورد اينكه چرا به قبيله خيانت كرده بود            . گذشته ادامه داد    

 زماني كه   اولين سال هاي جنگ زخم ها ،      .  در جنگي عليه اشباح هدايت كند        بود و آماده مي شد تا مردمش را       
 ملاقـات بـا ونچـا    . براي شكار ارباب شبح واره هـا  –پسلي و هاركات   همراه با آقاي كر    –در كوهستان اشباح    

 بـا    سـفر    . يا من مي توانستيم ارباب شبح واره هـا را بكـشيم               فقط او ، آقاي كرپسلي       –مارچ، شكارچي سوم    
 ـ   . رويارويي با ارباب شبح واره ها ، بدون آنكه از  هويتش با خبـر باشـيم                  . جادوگري به نام ايوانا      ن و كـشف اي

  .مسئله در زمان فرار او همراه با محافظش ، گانن هارست 
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 امـا   – مجموعه خاطرات بعـدي از همـه دردنـاك تـر بـود               –مي خواستم جلوي اين تجديد خاطرات را بگيرم         
 .بازگشت به شهري كه آقاي كرپسلي جواني خود را در آن به سـر بـرده بـود                . افكارم از اراده ام پيشي گرفتند       

 آر وي و – چهـره هـاي قـديمي ديگـر     . كه حالا زني بالغ شده و يك خانم معلم شده بود   –دبي  ديدار دوباره   
اولي زماني از طرفداران حفظ محيط زيست بود ، مردي كه در مورد قطع شدن دست هايش مرا                  . استيو لئوپارد   

 و همدسـتانم را در      او ، كه شبح واره شده بود ، در اجراي توطئه اي همكاري كرد تـا مـن                 . مقصير مي دانست    
  . به دام بيندازد –جايي كه ارباب شبح واره ها مي توانست ما را بكشد –مكاني زيرزميني 

در دوران بچگي ،    . تصور مي كردم كه او طرف ماست        استيو هم در اين توطئه دست داشت ، هر چند من ابتدا             
قاي كرپـسلي را شـناخت و از او خواسـت    او آ. ما با هم به سرك عجايب رفتيم     . استيو بهترين دوست من بود      
 او به استيو گفت كه خونش شيطاني و پر از شـرارت             –آقاي كرپسلي قبول نكرد     . كه به دستياري قبولش كند      

فقط آقاي كرپسلي مي توانـست او را نجـات دهـد            . بعد عنكبوت سمي آقاي كرپسلي استيو را نيش زد          . است  
استيو فكر مي كرد كـه مـن        . دم ، اما استيو قضيه را طور ديگري ديد           خاطر نجات استيو ، نيمه شبح ش       من به .

  .به او خيانت كرده ام و در ميان اشباح جايش را گرفته ام ، و مصمم شد كه انتقام بگيرد 
داخل تونل هاي زير زميني زادگاه آقاي كرپسلي ، رويارويي با ارباب شبح واره ها در غاري كه استيو نـامش را                      

من ، آقاي كرپسلي ، ونچا ، هاركارت ، دبي و يك سربازرس پلـيس بـه نـام آلـيس                     . گذاشته بود   غار مكافات   
آقاي كرپسلي با مردي رودرو شد كه ما فكر مـي كـرديم اربـاب شـبح واره                 .  عظيم در گرفت      جنگي   .برجس  
وقتي استيو آن   . ت  اما بعد استيو آقاي كرپسلي را در گودال تيرها پرت كرد و كش            . او آن مرد را كشت      . هاست  

 ضربه هولناكي به ما وارد شـد كـه   –!  كه خودش ارباب شبح واره هاست– دهنده را آشكار كرد حقيقت  تكان 
  .از هر چيزي بدتر بود 

 دورافتـاده و    مـا در ورزشـگاه    .  كمي گيج بـودم      –نگاهي به اطراف انداختم     . به آخرين چادر رسيدم و ايستادم       
در گذشته ، تيم هاي محلي از آنجـا بـه عنـوان زمـين خـانگي                 . ل اردو زده بوديم     متروكي ، داخل زمين فوتبا    

. اما آنها از سال ها پيش به ورزشگاه جديد ، خوش ساخت و مناسب ديگـري مـي رفتنـد                     . استفاده مي كردند    
 ديگـر    اما تا چنـد مـاه      –قرار بود ورزشگاه قديمي را تخريب كنند و به جايش مجموعه هاي آپارتماني بسازند               

 ‐ شبيه ورزشگاه  ارواح    –نگاه كردن به هزاران صندلي خالي در آن ورزشگاه متروك           . عمليات شروع نمي شد     
  .احساس عجيبي به من مي داد 

 كه حالا مي    –اين كلمه مرا به ياد جست و جوي عجيب ديگري انداخت كه من و هاركارت در جايي                  ... ارواح  
كه آيا آن جهان ويـران آينـده   يك بار ديگر به اين فكر افتادم . م داده بوديم   انجا –دانيم سايه اي از آينده بود       

واقعاً اجتناب ناپذير است و آيا من مي توانستم با كشتن استيو جلو چنين فاجعه اي را بگيرم ، يـا اينكـه برنـده                         
  بود ، آن فاجعه حتماً رخ مي داد ؟جنگ زخم ها هر كه 

  »جشن تمام شد؟« :رق شوم ، يكي كنارم آمد و گفت قبل از آنكه در اين قضيه بيشتر غ
نـه ،  « لبخند زدم و گفـتم . برگشتم و صورت خاكستريِ پر از جاي زخم و درهم رفته هاركارت مولدرز را ديدم               

  »كم كم دارد به آخرش مي رسد ، اما هنوز تمام نشده
  .مي ترسيدم بهش نرسم ! چه خوب ‐

 اين يكـي از كارهـاي معمـول او    –گذرانده بود و اعلاميه پخش مي كرد هاركات بيشتر روز را توي خيابان ها  
با چشم  . خش كند   بود كه هر بار به جاي جديدي مي رسيديم، اعلاميه ورود و برنامه هاي سيرك عجايب را پ                 

  »چه احساسي داري؟« :هاي گرد و سبرِ بدون پلك به من خيره شد و پرسيد 
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  . مطمئن نيستم از خودم. نگرانم . يك احساس عجسب ‐
مـي  « .م سـر تكـان داد  »هنوز آن بيـرون نرفتـه اي؟      «:به شهرِ آن طرف ديوارهاي ورزشگاه اشاره كرد و گفت         

  »خواهي بروي يا خيال داري تا موقع ترك شهر ، همين جا قايم بشوي
 فكـر    دليل واقعي اينكه مدام بـه گذشـته        »آن همه خاطره  . آن همه سال    . مي روم ، اما سخت است       « :گفتم  

بعد از سال ها سفر به خانه برگشته بودم ، به شهري كه در آن بـه دنيـا آمـده بـودم و                        . مي كردم ، همين بود      
  .زندگي انساني ام را آنجا گذرانده بودم 

  »اگر خانواده ام هنوز اينجا باشند چي؟« از  هاركات پرسيدم 
  »پدر و مادرت؟« :او جواب داد 

  اگر مرا ببينند چي؟.  كنند كه من مرده ام آنها فكر مي. و آني ، خاوهرم 
 ».مگر تو را مي شناسند ؟ زمان زيادي گذشته و آدم ها عوض مي شوند «:هاركارت پرسيد

اما من نسبت به آن موقع چهار يا پنج سال بزرگ تر به نظر              . آدم ها عوض مي شوند      « غرغر كنان گفتم    
 »مي آيم

خوشـحال مـي شـوند كـه        ... فكرش را بكن چقـدر      . نها را ببيني    آ... شايد بد نباشد كه     « :هاركارت گفت   
 »بفهمند تو هنوز زنده اي

 از وقتي كه آقاي تال گفت ما اينجا مي آييم ، من خيلي به اين موضوع فكر كـرده ام                   . نه  « :قاطعانه گفتم 
آنهـا  . اك اسـت     اما براي آنها وحشت ن     –براي من اين فوق العاده است       . مي خواهم رد آنها را پيدا كنم        . 

 اين منصفانه نيست كه همه آن دردهـا         . برايم عزاداري كردند و به زندگيشان ادامه دادند          .مرا دفع كردند    
 »و شكنجه هاي قديمي را دوباره برايشان زنده كنيم

پس همـي جـا   . با توست ... اما تصميم . من مطمئن نيستم كه اين را قبول داشته باشم    « :هاركارت گفت 
 ».قايم شو . خودت را پنهان كن . ك بمان توي سير

دلم لك زده بـراي اينكـه دوبـاره تـوي خيابـان             . اينجا زادگاه من است     . نمي توانم   « :آه كشيدم و گفتم     
مـي خـواهم   . هايش قدم بزنم  ، ببينم چقدر فرق كرده ، دنبال چهره هاي قديمي بگردم كه مي شـناختم             

 ام مـن كـي      –شايد عاقلانه تر باشد كه دنبال  دردسـر نـروم            . تاده  بدانم براي دوستانم چه اتفاق هايي اف      
 »عاقلانه كار كرده ام كه حالا بكنم؟

 »دردسر تو را پيدا مي كند... و شايد حتي اگر تو دنبال دردسر نروي « :فتگهاركارت 
  »منظورت چيه؟« :هايم را در هم كشيدم و پرسيدم م خا

اينجـا احـساس    ... من نسبت بـه     « :نداخت و خس خس كنان گفت     هاركارت با نارحتي نگاهي به اطراف ا      
  »عجيبي دارم

  »چه جور احساسي؟« پرسيدم
فقط احساس مي كنم كه اينجا جاي خطرناكي است ، اما جايي هم هست              . توضيح دادنش مشكل است     ‐

  »اينجا دارد اتفاقي مي افتد ، احساسش را نمي كني؟. قرار بوده ما باشيم ... كه 
  اما الان افكارم پريشان است... نه ‐

هاركارت كه انگار آن همه بحث را در مورد اينكه من بايد سيرك را ترك كنم و دنبال ژنرال هاي اشـباح                      
براي ماندن در سـيرك ، خيلـي        ... ما در مورد تصميم تو      « :بروم يا نه سرسري گرفته بود ، ياد آوري كرد           
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 اين وظيفه كه بايد دنبال اشاح بروم و شكار ارباب شبح واره             او معتقد بود من خودم را از      » .بحث كرده ايم  
  .ها را از سر بگيرم ، قايم كرده ام 

  »تو كه خيال نداري آن بحث را دوباره شروع كني ، نه؟« :با غرولند گفتم
الان ... اگر ما توي سيرك نمي مانديم       . حالا من فكر مي كنم كه حق با تو بود           . بر عكس   ... نه  « :گفت  

  »ما اينجا باشيم ... ينجا نبوديم  و همان طور كه گفتم من فكر مي كنم  مقدر بوده كه ا
  »تو فكر مي كني چه اتفاقي مي افتد؟« :خيلي آرام پرسيدم . در سكوت ، هاركارت را بر انداز كردم 

  ».در اين مورد ، احساس خاصي ندارم« :هاركارت گفت 
  »اما چه حدسي مي زني؟« :اصرار كردم

استيو لئوپـارد روبـه رو مـي        ... من فكر مي كنم كه ما با        « :ركارت با ناراحتي شانه بالا انداخت و گفت         ها
  ».كه ما را به او مي رساند ... شويم ، يا سرنخي پيدا مي كنيم 

من به خاطر كاري كه استيو با ما كرده         . از فكر اينكه دوباره با استيو روبه رو بشوم ، عضلاتم منقبض شد              
اما آقاي كرپسلي درست پيش از مرگش به من         .  ، به خصوص كشتن آقاي كرپسلي ، از او متنفر بودم             بود

او مي گفت اين كار مي تواند باعث شود  كه من هم به              .  كه زندگيم را با نفرت تباه نكنم         اخطار داده بود    
اب هايم را با او تسويه      به همين خاطر ، اگر چه تشنه  فرصتي بودم كه حس           . كسي مثل استيو تبديل شوم      

من نمي دانستم كـه وقتـي او را دوبـاره            . كنم ، اما اين قضيه باعث اضطراب و نگراني خودم هم مي شد            
ببينم ، چه واكنشي نشان مي دهم ، آيا مي توانم هيجانم را كنترل كـنم يـا تـسليم خـشم كـور و نفـرت                         

  .انگيزي مي شوم 
  »تو ترسيده اي« :هاركات گفت

  .  نه از استيو ، از كاري كه ممكن است بكنم مي ترسم اما. آره ‐
  ».كارت درست است . نگران نباش « :هاركارت لبخند زد و گفت

. اما چون فكر احمقانه اي بود ، حرفم را تمـام كـردم        . ترسيدم نفوس بد بزنم     » ...اما اگر   « :با ترديد گفتم  
ه كند ، چي؟ اگر براي پدرم و مادرم يا آني خطري بـه  اما اگر استيو سعي كند از خانواده ام عليه من استفاد  

  »وجود بياورد چي؟
اين بـازي وحـشتناكي اسـت       . من هم به اين قضيه فكر كرده ام         « :هاركارت آهسته سر تكان داد و گفت      

  ».استيو به آن دست بزند ... كه مي ترسم 
ينكه من را نابود كند ، پـاي دبـي را بـه             اگر اين كار را بكند ، من چه كار كنم ؟ او قبلاً براي ا              « :پرسيدم  

  »‐وي . حالا بماند كه چي مي شد اگر آر–توطده ديوانه وارش كشاند 
. هنوز اينجا زندگي مي كنند يا نـه         ...  آرام باش و اول بايد بفهميم كه آنها          «  :هاركارت آرامم كرد و گفت    

  ».نيم از آنها مراقبت مي ك... ما مدام دور خانه شان گشت و زنيم و 
  ».ما دو تا تنهايي نمي توانيم از آنها محافظت كنيم « :با غرولند گفتم
  »آنها كمك مي كنند. زيادي داريم ... ما توي سيرك دوستان . اما ما تنها نيستيم « :هاركارت گفت

  »فكر مي كني منصفانه است كه آنها را هم درگير كنيم؟« :پرسيدم
. گره خـورده  ... من فكر مي كنم كه سرنوشت آنها با ما . رگير باشند آنها الان هم بايد د    « :هاركارت گفت 

 – بـرويم  بيـا « لبخنـد زد » .كه تو احساس مي كردي بايد اينجا بماني... شايد هم اين دليل ديگري باشد     
   »!رامو همه كيك ها را بلمباند ، به جشن بريم... من مي خواهم قبل از آنكه 
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امـا اگـر مـي دانـستم كـه          .  كنار گذاشتم و همراه هاركارت پيش بقيه رفتم          ترس هايم را موقتاً   . خنديدم  
سرنوشت دوستانم چقدر به من نزديك است و من چه زجري را به آنها تحميل مي كـنم ، فـوري عقبگـر                     

  ».مي كردم و به آن سر دنيا مي رفتم 
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3  
او عاشـق مـار     . گـرفتم   توي سيرك مانـدم و روز تولـد شـانكوس را جـشن              . آن روز براي تحقيق نرفتم      

  بـه او مـي رسـد، از          جديدش شد و من احساس كردم كه آركا هـم وقتـي فهميـد مـار قبلـي شـانكوس                   
حـالا كيـك و شـيريني هـاي         . مهماني بيشتر از آنچه انتظار داشـتم طـول كـشيد            . خوشحالي پر درآورد    

بعـد از  ! نها را تا آخر بخورد  گرسنه هم نتوانست آند و حتي رامو دوشكمِ هميشه     بيشتري سر ميز آورده بود    
مـن بيـشتر زمـان نمـايش  ،          .  مي شـود     جشن ، همگي براي نمايش شب آماده شديم كه كم كم شروع           

 دنبال دوستان و همسايه هاي قديمي مـي         –گوشه صحنه بودم و چهره تماشاچي ها را بررسي مي كردم            
  . اما كسي را نديدم كه قيافه اش برايم آشنا باشد.گشتم 
هر چند هوا صـاف و آفتـابي        .  ، بيشتر افراد سيرك خواب بودند كه من يواشكي بيرون رفتم             وز بعد صبح ر 

بود ، بادگير سبكي روي لباس هايم پوشيدم تـا اگـر لازم شـد ، بتـوانم كلاهـش را روي سـرم بكـشم و                           
  .صورتم را پنهان كنم 

 بـا   – خيابان ها خيلي تغيير كرده بودنـد         از اينكه به خانه بر مي گشتم ، ذوقزده بودم و تند راه مي رفتن ،               
 اما اسم هـا همـان اسـم هـا           –مغازه ها و اداره هاي جديد ، و كلي ساختمان با نماها و طراحي هاي تازه                 

فروشگاهي كه كفش هاي فوتبـالم را از        . به هر جا كه مي رسيدم ، فوري خاطراتم زنده مي شدند             . بودند  
دكـه روزنـاه   . سينمايي كه اوين بار آني را به آن بريدم  . لاقه مامان   لباس فروشي مورد ع   . آن خريده بودم  

  .فروشي كه من از آن مجله هاي فكاهي و مصور مي خريدم
ميان مجموعه  وسيعي از مغازه هاي تجهيزات و بازي هاي كامپيوتري پرسه زدم كه بازارچه مورد علاقـه          

آنقدر تغييـر كـرده بـود كـه نمـي توانـستم آن را             صاحب آنجا عوض شده بود و همه چيز بازارچه          . ام بود   
چند تايي از بازي ها را امتحان كردم و وقتي يادم آمد آن روز چقدر برايم هيجان انگيز بـود كـه       . بشناسم  

  .آپ سرگرم شوم ، لبخند زدم ‐ام‐هر شب آنجا بيايم و چند ساعت با جديد ترين بازي هاي شوت
يكي از آنهـا حـالا منظقـه مـسكوني          . رك هاي مورد علاقه ام رفتم       از مركز خريد دور شدم و به ديدن پا        

 ، پدر بزرگِ دوستم ، آلن را ديدم كه          ويليام موريسِ پير  –باغبان  . شده بود ، اما ديگري تغييري نكرده بود         
او مرا خيلـي خـوب      . ويليام اولين آشناي قديمي بود كه آن روز ديدم          . روي يك باغچه گل خم شده بود        

به همين خاطر ، مي توانستم يكراست به سراغش بروم و بدون ترس از اينكه مرا بشناسد ،              . خت  نمي شنا 
  .از نزديك نگاهش كنم 

مي خواستم به او بگـويم مـن        . مي خواستم بايستم و با پدربزگ آلن گپ بزنم و احوال آلن را از او بپرسم                 
اما بعد يادم آمد كه حـالا آلـن مـرد           . است  يكي از دوستا ن قديمي آلن هستم كه ارتباطم با او قطع شده              

پس در سكوت ، و بدون آنكه توجه كـسي را جلـب كـنم ، بـه                  . بزرگي است ، نه يك پسر بچه مثل من          
  .راهم ادامه دادم 

اما احساس نمي كردم كه هنوز آمادگيش را داشـته باشـم   . بي قرار بودم كه خانه قديمي خودمان را ببينم        
پس در مركز شهر قدم زدم و از مقابل         . مي افتادم ، به شكلي  عصبي مي لرزيدم           هر بار كه به فكرش       –

  . اما هيچ كدام را به طور مشخص نمي شناختم –بانكها و فروشنده ها و پيشخدمت ها و چند مشتري 
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غذاي خاصي نبود ، اما آنجا رستوران مورد علاقه بابـا بـود          . در رستوراني كوچك ، غذاي ساده اي خوردم         
حـس  . او اغلب وقتي مامان و آني توي مغازه ها ولخرجي مي كردند ، مرا به ايـن رسـتوران مـي آورد                        –

  .خوبي  داشت كه در مكاني آشنا بنشينيم و مثل آن روزها ساندويچ مرغ سفارش بدهم 
يـك  !  برايم احـساس واقعـا عجيبـي داشـت           –بعد از   غذا ، سلانه سلانه به مدرسه قديمي خودم رفتم              

.  جديد به ساختمان مدرسه اضافه كرده بودند و دورتادور مدرسه را نرده هاي آهني كـشيده بودنـد                    قسمت
مـن زيـر   . ساعت ناهاري داشت تمام مي شـد  . اما بقيه اختمان درست همان طوري بود كه به ياد داشتم        

 معلم ها را هـم      بعضي از . سايه درختي ايستادمو مدتي بچه ها را تماشا كردم كه به كلاس بر مي گشتند                
يك بار كـه  . يكي خانم مك ديو بود كه م بيشتر به بچه هاي كلاس هاي بالا زبان درس مي داد              . ديدم  

  .معلم خودمان در مرخصي بود  ، من به اندازه يك چهارم سال تحصيلي سر كلاس او مي رفتم 
 مي داد و معلم محبـوب مـن   او انگليسي و تاريخ درس.  خيلي نزديك بودم ‐ اقاي دالتون–با معلم ديگر    

 وقتي ديدم كه    –با چند نفر از بچه هايي كه بعد از ناهار به كلاس مي رفتند ، مشغول گپ زدن بود                    . بود  
  .هنوز هم محبوب است ، لبخند زدم 

خيلي جدي به اين قضيه  فكر كردم كه منتظر بمـانم ،  . برايم خيلي جالب بود كه پيش آقاي دالتون بروم   
او حتما مي دانست كه براي پدر و مـادرم آنـي چـع اتفـاقي        . عطيل شود و بعد به ديدنش بروم        تا مدرسه ت  
 مي توانستم بگويم يك بيماري ضد رشـد داشـته ام             –لازم نبود كه به او بگويم شبح هستم         . افتاده بود   

شوار بـود ، امـا      د" مرگم"توضيح دادن ماجراي    . كه باعث شده بود ، ظاهرم آن طور بچه گانه به نظر بيايد              
  .من مي توانستم يك قصه مناسب برايش دست و پا كنم

چند سال پيش ، در زادگاه آقاي كرپسلي ، پليس مرا بـه قتـل مـتهم كـرد و اسـم و                       . يك نكته مانع شد     
اگر قضيه به گوش آقاي دالتون رسيده بود ، چـي           . عكسم را در تلويزيون و همه روزنامه ها پخش كردند           

 مي دانست كه من زنده ام ، و يك قاتل هستم ، ممكن بود مسئولان را از حـضور مـن در            مي شد؟ اگر او   
  .شهر باخبر كند ، به همين خاطر برگشتم و آهسته از مدرسه دور شدم 

تازه بعد از اين ماجرا بود كه به ذهنم رسيد  آقاي دالتون تنها كسي نيست كـه مـي توانـست از مـاجراي                         
اگر پدر و مادرم اين خبر را شنيده بودند         . باخبر باشد   !" ل قتل هاي زنجيره اي     عام ‐دارن شان " جنون آميز 

چي؟ شهر آقاي كرپسلي در نقطه ديگري از دنيا بود و من مطمئن نيوئم كه چه مقدار اخبار بين دو كشور                     
  .اما ني احتما وجو داشت. رد و بدل مي شود 

فقـط توانـستم   .  اين قضيه وحشتناك فكـر كـنم   مجبور شدم مدتي روي نيمكت كنار خيابان بنشينم و به 
 عكسم را در رسـانه هـا        – بعد از آن همه سال كه مرا دفن كرده بودند            –مجسم كنم كه اگر بابا و مامان        

چطور هيچ  .  چقدر قضيه برايشان تكان دهنده بوده است         ‐ديده باشند ، ان هم با عنوان مظنون به قتل ،            
  م؟وقت به اين قضيه فكر نكرده بود

همان طور كه به هاركارت گفته بودم ، خيال نداشتم به ديـدن             . اين مي توانست يك مشكل واقعي باشد        
اما اگر آنها خدشان مي دانستند كه من زنده ام ،و بـا  .  اين براي آنها زيادي دردناك بود –خانواده ام بروم    

اما اگر  . وء تفاهم را از بين ببرم       اين تصور غلط كه من قاتل هستم زندگي مي كردند ، مجبور بودم اين س              
  چيزي نمي دانستند چي؟

آن روز صبح ، از جلو يك كتابخانه فوق مدرت و خيلي جديد گذشته بودم               . مجبور بودم كمي تحقيق كنم      
به آن خانم گفتم كه براي مدرسـه ام يـك كـار             . با عجلخ به آنجا برگشتم و از كتابداري كمك خواستم           . 
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طور روزنامه هاي بـزرگ      دهم و بايد درباره حوادث همه روزنامه هاي محلي ، همين             تحقيقاتي  انجام مي   
به نظرم ، اگر در مورد كارِ من در شـهر           . و پر تيراژي را كه بابا و مامان معمولا مي خواندند ، بررسي كنم               

آن اشاره كرده    بود ، حتما در يكي از آن دو دسته روزنامه به              رسيده دورآقاي كرپسلي خبري به اين نقطه       
  .بودند 

او نشانم داد كه ميكرو فيلم خبرها كجا ذخيره مـي شـود و چطـور                . خانم كتابدار با خوشرويي كمكم كرد       
 روي صـفحه كـامپيوتر      همين كه فوت و فن كار را ياد گرفتم و توانستم آنهـا را             . بايد از آنها استفاده كنم      

  .با دستگاه تنها گذاشت بياورم و ورق به ورق ببينم ، خانم كتابدار مرا 
كارم را با قديمي ترين روزنامه هاي بزرگ شروع كرم ، به روزنامه هاي مربوط به چند ماه قبـل  از آنكـه                        

خيلـي  . دنبال هر شاراه اي از شهر آقاي كرپسلي و مزاحمت آدمكش هـا در آن بـودم                  . گرفتار قانون شوم  
دو مورد مربوط به قتل هـا  . انداختم و مي گذشتم فقط به اخبار خارجي نگاهي مي     . سريع پيش مي رفتم     

معلوم بود كه روزنامه نگارها از شايع مربوط به اشباح خـون            !  و هر دو آنها تمسخر آميز بودند       –پيدا كردم   
آشامي كه آن شهر را در برگفته بودند ، خوششان مي آمد و مثل داستاني سرگرم كننده و ضـعيف دربـاره                      

در روزنامه هاي ديگر نيز درباره اينكه پليس چهار مظنون را دستگير كرده و بعد               . اين موضوع مي نوشتند     
در اين خبر هم نه به اسمي اشاره      .  كه آنها فرار كنند ، خبر كوتاهي آمده بود           با بي احتياطي اجازه داده بود     

  .شده بود و نه به آدم هايي كه استيو موقع فرار كشته بود
من از رنجي كه شبح واره ها به آن شهر آورده بودنـد و از               .  عصباني بودم    خيالم راحت شد و در عين حال      

 –اين درست نبود كه چنين مـاجراي بـي رحمانـه اي را              . زندگي هايي كه نابود كرده بودند ، خبر داشتم          
 موضـوع قـصه   –فقط به اين علت كه آن حادثه در شهري غير از محل زندگي اين مردم اتفاق افتاده بود                   

اگر شبح واره ها به شهر اين روزنامه نگارها حملـه كـرده بودنـد ،                . گرم كننده و خيالي خود كنند       هاي سر 
  .انها ديگر اين موضوع را سرگرم كننده نمي ديدند 

روزنامه هاي چند ماه بعد را هم سريع مرور كردم ، امـا بعـد از خبـر مربـوط بـه فـرار مظنـونين  ، اشـاره                         
خبـر  . كار اينها كندتر پيش مي رفـت        . بع سراغ روزنامه هاي محلي رفتم       . ديگيري به موضوع نشده بود      

من مجبـور بـودم     . اما قصه هاي جالب محلي همه جاي روزنامه پراكنده بودند           . اصلي در صفحه اول بود      
  .بيشتر صفحه هاي هر روزنامه را ورق به ورق بررسي كنم تا بتوانم سراغ روزنامه هاي بعدي بروم 

نداشتم به سراغ مطالبي بروم كه به خودم مربوط نمي شدند ، اما نتوانستم از سرك كـشيدن                  اگر چه قصد    
 –خيلي طول نكشيد كه همه خبرها را مرور كـردم           . به بند هاي اول داستان هاي جالب چشمپوشي كنم          

  ، خبر انتخابات ، شايعه ها ، قهرمـان هـا ، افـراد شـرور ، پلـيس هـايي كـه ارتقـاع مقـام گرفتـه بودنـد               
جنايتكاراني كه شهر را بدنام كرده بودند ، يك مورد سرقت بزرگ از بانك ، سوم شدن در مـسابقات ملـي       

  .نظم شهري 
. عكس ها را نگاه كردم و درباره چند نفر از دوستان هم درسه اي خودم ، توضيحات مختـصري خوانـدم                      

ستيو و آلن مـوريس  ، از بهتـرين دوسـتان            تامي ، در كنار ا    !  تام جونز  –اما يكي از آنها خيلي برجسته بود        
من گلزن بودم و در خـط حملـه بـازي مـي             . ما دو نفر از بهترين بازيكنان فوتبال كلاس بوديم          . من بود   

مـن  . تامي دروازه بان بود و در جلوگيري از گل شدن توپ هاي حريف ، كارش فـوق العـاده بـود        . كردم  
تامي به اين آرو رسيده بود و دروازه بان شـده           . فه اي بشوم    هميشه آرزو مي كردم كه يك فوتباليست حر       

  .بود 
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 جـونز  حـالا يكـي از بهتـرين دروازه       ")تـامي "مخفف  (تام  . درباره او ، ده ها  عكس و خبر چاپ شده بود             
 چون خواننده معروفـي بـه       –در بيشتر عنوان ها ، گوشه طنزي هم به اسم او زده بودند              . بانان كشور بود    

او بعـد از بـازي در       .  اما هيچ كس درباره خود تامي چيز بـدي نگفتـه بـود               ‐ جونز هم وجود داشت    نام تام 
بعـد از   . دسته هاي غير حرفه اي  ، با يك باشگاه محلي قرار داد بسته بود و براي خودش كسي شده بود                      

عـضو بهتـرين تـيم    حالا  تامي به خانه برگشته بـود و      . آن هم تا پنج سال خارج از كشور بازي كرده بود            
كه همه با هيجـان اظهـار نظـر         ( كشور بود و در بيشتر روزنامه هاي جديد ، نظر طرفداران محلي فوتبال              

 اين مسابقه در شهر خودمان برگذار مي شـد و تـيم             –درباره نتيجه جام نيمه نهايي آمده بود        ) كرده بودند 
عـدي مـسابقات راه مـي يافـت ، همـه خيلـي              البته اگر تيم آنها به دوره ب      . تامي هم در آن شركت داشت       

  .اما فعلاً اين مسئله در مرحله دوم اهميت جا داشت . خوشحال تر مي شدند 
برايم خيلي فوق العاده جالب بود كه مي ديـدم          ‐خواندن خبرهاي مربوط به تامي باعث شد كه لبخند بزنم         

بود كه در آن روزنامه هيچ اسمي از من         خبرِ خوبِ بعدي اين     . يكي از دوستانم اين قدر پيشرفت كرده بود         
چون اينجا شهر كوچكي بود ، مطمئن بودم كه اگر در مورد من و ارتباطم با قتل هـا كـسي                     . نبرده بودند   

  .من در خطر نبودم. چيزي شنيده بود ، حتماً خبرش پخش مي شد 
را پيدا كنم  ، وايـن فقـط         " شان"هيچ جا نتوانستم اسم   . اما درباره خانواده ام هم خبري در روزنامه ها نبود           

 من مجبور بودم شخصاً در ايـن مـورد تحقيـق كـنم و بـراي ايـن                   –يك نكته را مي توانست روشن كند        
 .منظور بايد به خانه اي مي رفتم كه در آن زندگي كرده بودم 
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